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Abstract 
In Islam, few things are praised as much 
as intellect. This praise refers to the 
efficiency of reason and its effect in 
knowing the realities of the world of 
existence distinguishing right from wrong 
and deriving jurisprudence rulings. But 
what is the subject of discussion is the 
ability of the intellect in the field of 
inferring jurisprudence. The present 
article, in a descriptive-analytical way, 
aims to answer this question: can reason 
be an independent source for discovering 
and deriving jurisprudence? And if it can 
be a source, how far is the territory and 
scope of its application? The result of the 
following article is that the criteria of pure 
devotional rules are not definite to the 
intellect, but the materials and criteria of 
some other rules, especially the social and 
penal rules of Islam, are discoverable and 
accessible for the intellect. The belief that 
reason has no way of worship and does 
not understand them is not permanent and 
it is possible that due to the progress of 
science and technology, that reason may 
gain access to the criteria of worship in 
the future and be able to discover them as 
well. 
Keywords: the Validity of Intellect, 
Sources of Jurisprudence, the Reason of 
Intellect, the Criteria of Rulings, the Place 
of Intellect.  

  چکیده
در اسلام، کمتر موردي مثل عقل مورد ستایش و مدح 
قرار گرفته است. این ستایش و تمجید ناظر به کارایی 

هاي عالم هستی و  عقل و تأثیر آن در شناخت واقعیت
تمییز درستی از نادرستی و نیز استنباط احکام فقهی 
است. اما آنچه محل بحث است، میزان توانایی عقل در 

احکام فقهی است. نوشتار حاضر به  عرصه استنباط
تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش - صورت توصیفی
تواند منبع مستقلی براي کشف و  می است که آیا عقل

تواند منبع باشد،  می استنباط احکام فقهی باشد؟ و اگر
قلمرو و محدوده کاربرد آن تا کجا است؟ ماحصل 

دي احکام تعبنوشتار پیش رو آن است که ملاکات 
محض، براي عقل قابل کشف قطعی نیست، ولی 
مصالح و ملاکات بعضی دیگر از احکام مخصوصا 
احکام اجتماعی و جزائی اسلام براي عقل، قابل کشف 

باشند. این باور که در عبادیات، عقل راه  و دسترسی می
فهمد، همیشگی نیست و ممکن  ها را نمی ندارد و آن

کنولوژي، عقل، است با عنایت به پیشرفت علم و ت
درآینده به ملاکات عبادیات نیز دسترسی پیدا کند و 

  ها را نیز کشف کند. بتواند آن
حجیت عقل، منابع فقه، دلیل عقل، : واژگان کلیدي

  ملاکات احکام، جایگاه عقل. 
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  مقدمه
هاي   هایی است که خداوند به انسان عطاء فرموده است. عقل در عرصه ترین نعمت عقل یکی از ارزشمند

هاي اعتقادي مانند توحید و نبوت که در قلمرو  مختلف دین حضور و نقش فعال دارد، همچون عرصه
تواند در مورد  س نمیپرداخت و شارع مقدها  درك/حکم عقلی قراردارد و باید در پرتو عقل به تحصیل آن

کنیم که قرآن و سنت  می گردد و اگر مشاهده می حکمی بیان کند، زیرا منجر به دور و برخی توالی باطلها  آن
اند، بدون تردید آن احکام ارشادي هستند، نه  اند و احکامی را بیان کرده درباره توحید و نبوت، سخنی گفته

کند و  می ات کاربرد دارد فلذا اصل و کلیات اصول عقائد را ثابت). عقل فقط در کلی25، 1373،  مولوي (فیض
شود. همچنین در عرصه اخلاق  شود، مثلاً خصوصیات بهشت و جهنم به وسیله عقل ثابت نمی وارد جزئیات نمی

  که اکثرا از فطریات است، مثل قبح ظلم و حسن عدالت نیز عقل، جایگاه اساسی دارد.
ر، محل بحث اصلی است جایگاه و نقش عقل در استنباط احکام فقهی اما آنچه که در نوشتار حاض

است و پرسش اصلی این نوشتار، آن است که عقل در حوزه استنباط احکام فقهی چه جایگاهی دارد؟ در 
تواند منبع مستقلی  می واقع به روش توصیفی و تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش هستیم که آیا عقل

تواند منبع باشد، قلمرو و محدوده کاربرد آن تا کجا  می احکام شرعی باشد؟ اگر براي کشف و استنباط
اي از  اي نگاشته شده است که نگارندگان به پاره هاي محققانه است؟ در مورد موضوع مورد بحث نوشته

وع اند اما وجه تمایز نوشتار حاضر، جامعیت، ساختار جدید ارائه و بیان تحلیلی موض ها رجوع نموده آن
  مورد بحث است.
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  مفهوم شناسی -1
  معناي عقل - 1- 1
  عقل در لغت -1- 1- 1

 واژه عقل در لغت به معناي منع و بازداشتن و ضد حماقت و جهل است و بدین جهت به آن، عقل 
دارد. همچنین گفته شده که  می ها باز ها و لغزش ها، خطا گویند که صاحب خود را از افتادن در مهلکه می

  ).205، 2ق، ج1413)و(مهنا، 459، 11 ق، ج1414ایز بین انسان و حیوان است (ابن منظور، عقل، وجه تم

  عقل در اصطلاح علم اصول -1- 1- 2
)، سیدمرتضی (علم الهدي، 22، 6، ج1993از قدیم الایام علماء اصولی شیعه از جمله شیخ مفید (مفید، 

عنوان یکی از منابع استنباط احکام  به ) عقل را23، 1ق، ج1417) و شیخ طوسی (طوسی، 21، 1ق، ج1405
اند. شیخ طوسی اولین شخصی است که عقل را تعریف  اند، ولیکن کمتر به تعریف عقل پرداخته شمرده

عقل مجموع علومی است که وقتی در انسان جمع شود، وي عاقل «فرماید:  می کرده، ایشان در این باره
هاي فطري و  شان از مجموع علوم، مجموعه معرفت). منظور ای23، 1ق، ج1417(طوسی،  ١»گردد می

گراي شیعی  هاي اصولی علماء عقل  غیرفطري در قلمرو عقل نظري و عملی است. پس از ایشان در کتاب
شود. اکثر علمایی که در علم  همچون علامه حلی، وحید بهبهانی و شیخ انصاري، تعریفی از عقل دیده نمی

اند بلکه به  مخصوصا پس از وحید بهبهانی، خود عقل را تعریف نکرده اند، اصول به مسئله عقل پرداخته
ها معناي عقل واضح و بدیهی بوده و نیازي به  اند، زیرا چه بسا از منظر آن تعریف دلیل عقل پرداخته

اند نداشته است  کرده می تعریف آن نبوده و از سوي دیگر، تعریف عقل دخالتی در بحثی که دنبال
  ).38 ،1384(قماشی، 
مختلف علوم بشري هاي   نیرو، قوه و ابزار فهم که در حوزه«توان گفت که عقل عبارت است از:  می

ایی که عقل آن را درك   هر قضیه«) و دلیل عقل عبارت است از: 39، 1384(قماشی، » کاربرد دارد
وشتار حاضر، مراد از ). در ن311، 1 ، ج1986صدر، » (توان حکم شرعی را از آن استنباط کرد کند و می می

 .دلیل عقل، دلیل عقل عملی است همانند وجوب عدل و حرمت ظلم نه دلیل عقل نظري

  
                                                     

  عاق� �نساناو العقل هو مجموع علوم إذا حصلت کان  -1
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 استنباط - 2- 1

 شود که پس از کندن چاه از قعر آن می به آبی گفته» نبط«مشتق شده است، » نبط«استنباط در لغت از ریشه 
ستنباط به معناي استخراج با تلاش است ). ا410، ص7، ج1414آید (ابن منظور:  می جوشد و بیرون می

حکمی را استنباط «شود  می ). این که گفته1162، 3ق، ج1376،  )و(جوهري275، 4، ج1375(طریحی، 
ق، 1414مراد آن است که مجتهد با تلاش خود، حکمی را استخراج و به دست آورده است (فیومی، » کردم
عناي لغوي خود است، چون مجتهد با تلاش و کوشش ). استنباط در اصطلاح نیز دربردارنده م591، 2ج

. ٢»لعَلمه الَّذینَ یستنَبْطِوُنهَ«کند و به همین معنا است آیه شریفه:  می خود، احکام الهی را از منابع استخراج
یابیم که ماهیت استنباط، تلاشی نفس گیر براي  بنابراین، با عنایت به معناي لغوي و اصطلاحی آن در می

  ف و به دست آوردن احکام شرع است و حقیقت آن، چیزي جز شناخت مقصود شارع مقدس نیست.کش

  حکم - 3- 1
، 4ق، ج1421حکم در لغت داراي معانی مختلفی است مانند: علم، فقه و قضاوت عادلانه (ازهري، 

است ). حکم در اصطلاح فقه عبارت 140، 12ق، ج1414)و(ابن منظور، 66، 3ق، ج1409)و(فراهیدي، 69
تشریع قانونی که خداوند براي سامان دادن و تنظیم زندگی آدمیان صادر فرموده است چه متعلق به اعمال «از: 

). برخی 65و 3 1، 1986(صدر، » اي به زندگی او ارتباط دارد انسان باشد یا خود او یا به هر چیزي که به گونه
ایی است که واضع  قه به معناي هر قانون و ضابطهحکم در علم ف«اند:  فرموده دیگر از فقهاء در تعریف حکم

  ).114، 1ق، ج1410(الموسوي الخمینی، » آن خداوند بوده و در کتاب و سنت یاد شده است

  فقه - 4- 1
ق، 1376،  )و(جوهري263، 5ق، ج1421فقه در لغت به معناي فهمیدن و علم به دین آمده است (ازهري، 

). فقه در اصطلاح 304، 4ق، ج1415،  )و(فیروزآبادي522 ،13 ق، ج1414)و(ابن منظور، 2243، 6ج
  ).26، 1390(العاملی، » علم به احکام شرعیه فرعیه که متخذ از ادله معتبره فقهیه است«عبارت است از: 

  اعتبار حکم عقل -2
مشهور اصولیون شیعه معتقدند ادراکات یقینی و قطعی عقل در حوزه استنباط احکام شرعی معتبر و حجت 

                                                     
  83سوره مبارکه نساء، آیه شریفه  -2
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ست و ادراکات غیریقینی عقل در استنباط احکام قابل استناد نیستند، مگر این که دلیل خاصی بر اعتبار آن ا
). بنابراین، حکم عقل که نزد اصولیون 224، 1387ولایی، احکام مظنون از طرف شارع وارد شده باشد (

ملازمه، قطع به لازم پیدا  معتبر و حجت است، حکم قطعی عقل است که در آن عقل از راه قطع به ملزوم و
کند؛ اما حکم ظنی عقل مثل حکم به دست آمده از راه قیاس و استسحان نزد اصولیون شیعه اعتباري  می

  ).21، 1400ندارد (بهرامی، 
 از را چیز همه ما چراکه است مسلم و ضروري امر یک آن یعنی حجیتحجیت قطع، ذاتی است. 

تواند بگوید که قطع حجت است و نه هیچ چیز  می خدا و پیغمبر یعنی نه شناسیم می یقین و قطع طریق
دیگري زیرا خود خدا، پیغمبر و نیز وحی، اعجاز، ارتباط این معجزه و آورنده معجزه یعنی پیامبر را با عالم 

 دیگري یقینی دلیل با را یقین و قطع حجیت باشد لازم اگرکند.  می ها را قطع عقلی ثابت بالا، همه این

حکم عقلی به دلیل آن که داراي حجیت ذاتی است نه . شود تسلسل می یا دور موجب امر سیم، اینبشنا
  ).144، 3ق، ج1430مظفر، قابل رفع است و نه قابل جعل (

  انواع کارکردهاي عقل در حوزه احکام فقهی -3
  عنوان ابزار شناخت دین عقل به - 1- 3

 د که در این صورت نقش ابزاري دارد. فردي کهگیر قرار می گاه عقل در مسیر شناخت کتاب و سنت
کند و بر  می عنوان ابزار استفاده خواهد از کتاب و سنت احکام گوناگون را استنباط کند از عقل به می

زند. این نقش، براي عقل روشن است و جز کسانی  می اي به اجتهاد دست اساس قواعد عقلایی و محاوره
  رند، کسی در آن تردیدي ندارد.که در مورد اصل اجتهاد تردید دا

  عنوان منبع و حاکم عقل به - 2- 3
باشد.  می گاهی عقل در عرض کتاب و سنت قرار دارد که در این صورت، حاکم و منبع احکام شرعی

باشند: کتاب، سنت، اجماع و عقل. این مطلب در تعابیر دیگر به این  منابع استنباط احکام چهار مورد می
دلیل دو گونه اند: دلیل شرعی و دلیل عقلی. دلیل عقلی نیز خود به مستقلات عقلیه و صورت بیان شده که 

شود. پذیرش این کارکرد یعنی منبع بودن عقل به صورت مستقل، مبتنی بر  می غیرمستقلات عقلیه تقسیم
است.  باشد: اول این که بپذیریم که افعال انسان در نفس الامر، داراي جهات حسن و قبح می چند قاعده

تواند مستقلا،  می یعنی حسن و قبح ذاتی افعال را قبول داشته باشیم و ثانیا این که بپذیریم که عقل انسان



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1403، بـهار 19شماره ، 7دوره   152

جهات حسن و قبح نفس الامري افعال را درك کند. بعد از اثبات دو مقدمه، به تلازم میان درك عقلی و 
شرع را بپذیریم. یعنی معتقد باشیم که  رسیم. در اینجا نیز باید ملازمه میان دلیل عقلی و می درك شرعی

کند. در مرحله چهارم، از تطابق حکم  می کند، شرع نیز بر آن حکم می آنچه عقل به صورت یقینی درك
،  عقل بر حکم شرع، حجیت حکم عقل را به دست آوریم. یعنی معتقد باشیم، آنچه عقل به آن دست یافته

است کسی بگوید تلازم میان حکم عقل و شرع، شرط لازم از طرف شرع منجز و معذر است. زیرا ممکن 
است اما شرط کافی نیست زیرا تکلیف نیازمند خطاب شرعی است. اگر عقل بخواهد در عرض کتاب و 

  این چهار مرحله، عبور نماید.سنت، کاشف از اراده شارع باشد باید از 
باشد؛ قواعد  می» بناء عقلاء«یا » عقل«شایان ذکر است که مستند و مدرك برخی از قواعد فقهیه، دلیل 

، »قاعده اذن در شیء مستلزم اذن در لوازم آن شیء است«، »قاعده احسان«، »قاعده اتلاف«اي چون:  فقهیه
قاعده «، »قاعده اقدام«، »قاعده اقامه الحدود الی من الیه الحکم«، »قاعده لزوم و وفا به قرارداد و پیمان«

، »قاعده عدل و انصاف«، »قاعده لاضرر«، »قاعده تقیه«، »بالاختیار لاینافی الاختیارقاعده الامتناع «، »اقرار
قاعده «، »قاعده سماع قول ذي الید«، »قاعده ید«، »قاعده ضمان«، »قاعده سلطنت«، »قاعده الحق لمن سبق«

ده من له قاع«، »قاعده الملازمه بین حکم العقل و حکم الشرع«، »کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده
» قاعده الوقوف عند الشبه خیر من الاقتهام فی الهلکه«، »قاعده وجوب دفع ضرر محتمل«، »الغنم فعلیه الغرم

، 137، 121، 103، 69، 62، 58، 55، 31، 29، 20ق، 1436باشند (مصطفوي،  از جمله قواعد فقهیه عقلیه می
141 ،175 ،207 ،260 ،269 ،306 ،313(  

  لیانواع ادراکات عق -4
  شود: عقل به اعتبار متعلق ادراك به دو قسم نظري و عملی تقسیم می

  عقل نظري - 1- 4
اگر مدرك عقل، یک مورد صرفاً دانستنی باشد و ربطی به فعل و عمل نداشته باشد، آن را به اعتبار 

  است.» جزء«بزرگتر از » کل«کند که  گویند؛ مثلاً عقل درك می مدرك آن، عقل نظري می

  ل عملیعق - 2- 4
کند به این  اگر مدرك عقل مربوط به عمل و فعل باشد مثلاً عقل، حسن عدل و قبح ظلم را ادراك می

فهمد که عدل باید انجام شود و ظلم باید ترك گردد؛ این عقل را به اعتبار مدرك آن، عقل  معنی که می
  ).404، 1 ، ج1386نامند ( اصغري،  عملی می
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  انواع دلیل -5
  رعیدلیل ش - 1- 5

کدام  ایم و هیچ هر دو را از شارع گرفتهاگر هر دو مقدمه دلیل ما (صغري و کبري) شرعی باشند (یعنی 
مانند این که شارع فرموده هرگاه مسافر، قصد مسافرت چهار فرسخی ) آن دلیل، شرعی است. عقلی نیستند

  ر.شود. و هر کجا که قصر واجب شد یجب علیه الافطا کند، قصر بر او واجب می

 دلیل عقلی - 2- 5

ق، 1430در صورتی که هر دو مقدمه و یا یکی از آن دو، عقلی باشد، آن را دلیل عقلی گویند (مظفر، 
مستقلات عقلیه: مستقلات عقلیه یعنی دلیل عقلی که هر دو مقدمه (صغري و کبري) آن عقلی ). 262، 2ج

شرعا، نتیجه: فالظلم یحرم شرعا. صغري و  قبیح عقلا، کبري: کلما یقبح، یحرم  باشد، مانند صغري: الظلم
کبري، هر دو به وسیله عقل ثابت شده است. غیرمستقلات عقلیه: اگر یکی از مقدمات قیاس (صغري) 
عقلی باشد و دیگري (کبري) غیرعقلی باشد مانند صغري: الصلاة واجبة، کبري: کل فعل واجب تجب 

س مذکور صغراي قیاس که وجوب صلاة باشد، شرعی است مقدمته، نتیجه: فالصلاة مقدمتها واجبة. در قیا
  ).264، 2ق، ج1430(مظفر، 

  تحریر محل بحث -6
عنوان مدركِ بودن (ابزاري)،  کارایی غیراستقلالی عقل از محل بحث ما خارج است، زیرا نقش عقل به

شتن همین عقل باشد زیرا وجه تمایز انسان و حیوان، دا می مورد پذیرش همگان حتی مخالفان عقل نیز
). همچنین، این پژوهش در صدد بررسی اعتبار احکام غیرمستقل عقلی نیز 22، 1384ابزاري است (قماشی، 

نیست. در نتیجه موضوع اصلی پژوهش حاضر، حجیت احکام مستقل عقل است یعنی آن دسته از احکام 
  ها، عقلی محض است. که هم صغري و هم کبراي آن

  لاکات احکام شرعیتوانایی عقل در کشف م -7
  دیدگاه علماء درباره قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد - 1- 7

بر قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، هم ادله عقلی و هم ادله نقلی اقامه شده است. قریب به اتفاق 
کرده و برخی به  اند. از میان قدما و متاخرین برخی به این مطلب اشاره عالمان شیعه، این مطلب را پذیرفته
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  شود. می ). اینک برخی از اقول آنان بیان16، 1391اند (تاج بخش،  آن تصریح نموده
اگر امري حاکی از حسن عمل و نهی حاکی از بدي آن است و اگر «فرماید:  مرحوم سیدمرتضی می

یرا دلالت فقط حاکی از زشتی یا حسنه باشد باید دلیلی ثابت شود که دلالت بر قبح یا حسن داشته باشد ز
دهند، زیرا همه ما حکم خداوند متعال را  بر صحت دارد. امر و نهی اگرچه در نظر ما باشد ترجیح نمی

اي است که مستحق ثواب است و نهی او قبیح است و این که مستحق  کنیم که عمل به گونه استنباط می
ب است پس باید دلیلی براي واجب دانیم که در شرع همه چیز بر ما واج عذاب است و ما به طور کلی می

بودن آن وجود داشته باشد و هر موردي که حرام است باید جنبه قبح داشته باشد هرچند وجوب و قبح را 
(علم  3»کند گذاریم، بلکه بر آن دلالت می دانیم و امر و نهی را در آن جهات تأثیر نمی به تفصیل نمی

  ).435، 1، ج1376الهدي، 
کند، اگر خوب باشد چنین است وگرنه بد  و نهی از آنچه مربوط است پیروي میامر «صاحب معالم: 

شود و نسخ در آن صورت باطل  شد، پس امر نمی است، اما اگر درست بود امر به مقصود مربوط نمی
تبعیت احکام بر مصالح و مضرات امور مربوطه و این که «). میرزاي نائینی: 219، 1390(العاملی،  4»شود می
ل فی نفسه صرفنظر از اوامر و نواهی شارع داراي مصالح و ضررهاي نهفته است و دلیل بر احکام اعما

طور که هیچ راهی براي انکار آگاهی ذهن از آن مفاهیم وجود ندارد تا حدي مثبت  است، راه ندارد. همان
ان از ادراك و این که ذهن ممکن است مستقل از زشتی یک چیز و خوبی چیز دیگر باشد و ذهن را نتو

  ).59، 3، ج1376(نائینی،  5»دهند جدا کرد. از حسن و قبح، چنانکه برخی از اشاعره انجام می

                                                     
فالأمر إذا وقع یدل علی حسن الفعل و النهی علی قبحه، و إذا د� علی قبح أو حسن، ف� بد من ثبـوت وجـه یقتضـی إمـا      -3

�تري أن الأمر و النهی و إن کانا عندنا � یؤثران، فإناّ کلنـا نسـتدل بـأمر االله     للإ � تدل إ� علی صحلإ، أ�القبح أو الحسن، لأن الد
تعالی علی کون الفعل واقعاً علی وجه یستحق به الثوّاب، و بنهیه علی قبحه، و کونه مما یستحق به العقاب، و نعلم علـی جهـلإ   

ء حرم ف� بد فیه مـن وجـه قـبح، و إن کنـا       بد فیه من وجه وجوب، و کل شیء أوجب علینا فی الشرع ف� الجمللإ أن کل شی
  � نعلم جهات الوجوب و القبح علی سبیل التفّصیل، و � نجعل الأمر و النهّی مؤثرّین فی تلک الجهات، بل ید�ن علیها

ه لو صح ذلک لم یکن متعلق الأمر مـرادا فـ�   أن الأمر و النهی یتبعان متعلقهما فإن کانا حسنا کانا کذلک و إ� قبیحا علی أن -4
  یکون مأمورا به و ینتفی النسخ حینئذ

أنه � سبیل إلی إنکار تبعیلإ الأحکام للمصالح و المفاسد فی المتعلقات، و أن فی الأفعال فـی حـد ذاتهـا مصـالح و مفاسـد       -5
مناطاتهـا، کمـا أنـه � سـبیل إلـی إنکـار إدراك العقـل        کامنلإ مع قطع النظر عن أمر الشارع و نهیه و أنها تکون عل� للأحکام و    



  155  یفقه احکام استنباط در عقل گاهیجا  

شود، بلکه معناي ظاهري کتاب  از روایات و سخنان اصحاب فهمیده می«صاحب جواهر فرموده اند: 
نان تشریع شده این است که همه معاملات و سایر امور براي مصلحت مردم و منافع دنیوي و اخروي آ

). از کلام علامه حلی 324، 22، ج1391(نجفی،  6»گویند است که در عرف به آن سود و منفعت می
آموزه امامیه واجب، مستحب، «فرماید:  می شود که امامیه در این مسئله اتفاق نظر دارند. ایشان استظهار می

ها را  شود که یکی از آن انجام می مباح، مکروه یا حرام بر اساس خصوصیتی است که بر اساس آن عملی
  ).379، 1982(حلی،  ٧»کند ایجاب می

نظر مشهور علماي عدلیه این است که امر و نهی تابع منکر است و تکالیف شرعی بر «آخوند خراسانی: 
ممکن است قوه «). شیخ محمدتقی اصفهانی: 364ق، 1409(آخوند خراسانی،  8»واجبات عقلی برتري دارد

ص دهد که وجوب و نهی و همه احکام شارع وابسته به مصالح و دفع منکرات است، در قضائیه تشخی
صورتی که مصلحتی که مستلزم عمل است به حدي باشد که غفلت از آن و تقویت آن جایز نیست. 
قانونگذار باید به آن دستور دهد و در مورد مصلحتی که مستلزم ترك آن است نیز چنین است و معلوم است 

لح دلیل فعل یا ترك آن است و ممکن است نتیجه همان فعل یا ترك آن باشد یا ممکن است نتیجه که مصا
). در تقریرات امام خمینی (ره) آمده است 211ق، 1429(اصفهانی نجفی،  9»انجام یا ترك کار دیگري باشد

  ).395، 2، ج1382(الموسوي الخمینی،  10»امر و نهی در امر و نهی تابع مصالح و منکر است«که: 

                                                                                                                                 
ء و حسن آخر و � یمکـن عـزل العقـل عـن إدراك الحسـن و       تلک المناطات موجبلإ جزئیلإ و أن العقل ربما یستقل بقبح شی

  القبح کما علیه بعض الأشاعرة
هـا إنمـا شـرعت لمصـالح النـاس و      یفهم من الأخبار و ک�م الأصحاب، بل ظاهر الکتاب من أن جمیـع المعـام�ت و غیر   -6

  فوائدهم الدنیویلإ و الأخرویلإ مما تسمی مصلحلإ و فائدة عرفا
  مذهب اةمامیلإ فیه هو الوجوب أو الندب أو اةباحلإ أو الکراهلإ أو التحریم المستند إلی صفلإ یقع الفعل علیها توجب أحدها -7
ی للمصـالح و المفاسـد فـی المـأمور بـه و المنهـی عنـه و کـون         ذهب إلیه المشهور من العدلیلإ من تبعیلإ الأوامـر و النـواه   -8

  الواجبات الشرعیلإ ألطافا فی الواجبات العقلیلإ
قد یقرر عند العدلیلإ کون إیجاب الشارع و تحریمه و سائر أحکامه تابعلإ للمصـالح و دفـع المفاسـد فـإذا کانـت المصـلحلإ        -9

قویتها علی المکلف وجـب أمـر الشـارع بـه و کـذا الحـال فـی المصـلحلإ         الداعیلإ إلی الفعل بالغلإ إلی حد � یجوز إهمالها و ت
الداعیلإ إلی ترکه و من البین أن المصالح الداعیلإ إلی الفعل أو الترك و قد یکون مترتبلإ علی نفس ذلـک الفعـل أو التـرك و قـد     

  ء آخر أو ترکه یکون مترتبلإ علی فعل شی
  اهی للمصالح و المفاسد فی المامور به و المنهی عنهذهب مشهور العدلیه الی تبعیت ا�وامر و النو -10
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 طرح مسئله و پرسش اصلی (بحث صغروي) - 2- 7

تا اینجا کبراي قضیه بیان شد و مشخص شد که آنچه از طرف خداي متعال تشریع شده است بر اساس یک 
سلسله مصالح و مفاسدي است که در متعلق احکام وجود دارد که براي مکلفین داراي سود و زیان است. 

تواند در مقام فهم، این مصالح  می شویم و آن این که آیا عقل انسان می ياز اینجا به بعد وارد بحث صغرو
و مفاسد که ملاکات، مناطات و علل احکام است را کشف نماید؟ آیا عقل مستقلا و بدون تکیه بر 

  تواند؟ تواند ملاکات احکام را دریابد یا مستقلا نمی می نصوص

  نظریه اخباریون و ظاهریه -2- 7- 1
تواند  یابی به ملاکات احکام، نصوص است و عقل مستقلا و بدون تکیه بر نصوص نمیتنها راه دست 

ها،  ها و احکام شرع، توقیفی هستند و تنها راه شناخت آن ملاك احکام را بفهمد. زیرا معتقدند که ملاك
ن ). بنابرای183، 1384قماشی، مدلولات نصوص است و عقل به تنهایی از فهم ملاك احکام عاجز است (

اگر کسی بگوید عقل راهی براي فهم مصالح و مفاسد ندارد، در این صورت براي او راه بسته است و 
ایی از خداشناسی  دیگر بر این مسئله، ثمره فقهی مترتب نخواهد بود و صرفاً فایده کلامی (زیرا گونه

ات احکام را به صورت تواند ملاک . البته تمام علماء، قبول دارند که عقل می خواهد بود) خواهد داشت
  ظنی فاقد اعتبار است.هاي   ظنی، کشف کند اما سخن در معرفت یقینی است، زیرا معرفت

  نظریه علماء اصولی اهل سنت -2- 7- 2
اند که احکام  تواند به ملاکات احکام دسترسی پیدا کند. زیرا قائل عقل مستقلا و بدون تکیه بر نصوص نمی

توان به ملاك احکام دست یافت، با این تفاوت که منظورشان  نصوص نمیاند و جز از راه  شرعی توقیفی
تري را مدنظر دارند و  از نصوص، مانند اهل ظاهر، فقط مدلولات لفظی نیست، بلکه معناي گسترده

کارگیري اندیشه  تواند با مطالعه، جستجو و به معتقدند که مجتهد، علاوه بر مدلولات لفظی نصوص، می
ائن و شواهد احوال نیز به ملاکات، دست پیدا کند و اساسا از این راه بیشتر به قیاس و یافتن خود، از راه قر

، 1993)و(غزالی، 68ق، 1413)و(غزالی، 184، 1384قماشی، پردازند ( می علت مشترك میان اصل و فرع
، عقل را ). بنابراین65، 1991)و(فراج حسین، 26، 1996)و(زحیلی، 140، 2، ج1993)و(غزالی، 299، 1ج
کنند و در این حوزه (کشف ملاکات احکام شارع) به  عنوان منبع مستقل در مصادر احکام ذکر نمی به

  اند. جاي عقل، به قیاس، استحسان و مصالحه مرسله رو آورده
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  نظریه مشهور شیعه -2- 7- 3
ه عقل اصولیین شیعه اگرچه همگی حجیت عقل را در عرض کتاب و سنت قبول دارند، اما معتقدند ک

امکان دسترسی قطعی به ملاکات احکام شرعی را ندارد. این اصل مشهور در نزد امامیه است. به بیان 
را قبول دارند، اما به لحاظ صغروي، مصادیق آن را بسیار  ١١دیگر، همه اصولیین شیعه، کبراي قاعده ملازمه

  شود. هاي آن اشاره می دانند. در ادامه به برخی نمونه نادر می
انسان راهی براي فهم تفصیلی ملاکات «فرماید:  م سیدمرتضی: ایشان بعد از پذیرش این اصل، میمرحو

اولا ملاکات و «فرماید:  در نهایه الدرایه می ). مرحوم اصفهانی435، 1، ج1376(علم الهدي،  12»ندارد
زیرا ضابطه خاصی  مناطات احکام مولویه (نه احکام وضعیه، معاملات و امور عرفیه) از فهم ما خارج است

 13»ها نیست. ثانیا واجب نیست که مناطات احکام شرعی همان مصالح نوعیه براي بشر باشد در آن
احکام بر عقلا پوشیده است و مصالحی که «فرمایند:  ). علامه حلی نیز می324، 2ق، ج1429اصفهانی، (

نبه مصلحت در آن بر ما موجب آن هاست نیز پنهان است و چه بسا امري مورد صلاح خدا باشد و ج
ها و غیره. اگرچه گفتن آن تسلیم در برابر خدا و رسول  پوشیده باشد مانند تعداد رکعات، میزان مجازات

  ).405، 1982(حلی،  14»است
رکون و اعتماد «فرمایند:  اند اما می نیز با این که این مسئله را بیان و از آن دفاع نموده مرحوم شیخ انصاري

کشف ملاکات احکام سبب خطا انسان در نفس الامر است و این خطا حتی براي کسانی که به به عقل براي 
ق، 1428(انصاري،  15»اند وجود دارد زیرا خاصیت این طریق خطا خیزي است یقین در این حوزه دست یافته

                                                     
  کلما حکم به العقل حکم به الشرع -11
و إن کنا � نعلم جهات الوجوب و القبح علی سبیل التفصیل، و � نجعل الأمر و النهی مـؤثرین فـی تلـک الجهـات، بـل       -12

  ید�ن علیها
ک الأحکـام و مناطاتهـا � تنـدرج تحـت ضـابط و � تجـب أن       أن مصالح الأحکام الشرعیلإ المولویلإ التی هی م�کات تل -13

  تکون هی بعینها المصالح العمومیه المبنی علیها حفظ النظام و إبقاء النوع و علیه ف� سبیل للعقل بما هو إلیها
یخفـی عنـا    ء مصـلحلإ عنـد االله و   لأن الأحکام خفیلإ علی العق�ء و المصالح التی هی عللها خفیلإ أیضا و ربما کـان الشـی   -14

  وجه المصلحلإ فیه کعدد الرکعات و مقادیر الحدود و غیر ذلک. مع أن القول بذلک تقدیم بین یدي االله و رسوله
اةنصاف أن الرکون إلی العقل فیما یتعلق بإدراك مناطات الأحکام لینتقل منها إلی إدراك نفـس الأحکـام موجـب للوقـوع      -15

یحتمل ذلک عند المدرك کما یدل علیه الأخبار الکثیـرة الـواردة بمضـمون أن دیـن االله     فی الخطإ کثیرا فی نفس الأمر و إن لم 
  ء أبعد عن دین االله من عقول الناس � یصاب بالعقول و أنه � شی
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ان دین االله لا یصاب «نماید:  ها بیان می اند به برخی روایات که مضون آن ). ایشان در ادامه استناد نموده21، 1ج
(هاشمی خویی، » انه لا شی ابعد عن دین االله من عقول الناس«) و 324، 1ق، ج1395(صدوق، » بالعقول
اند  ه) و همچنین به روایت ابان ابن تغلب در مورد تفاوت دیه زن و مرد استناد کرد133، 13ق، ج1400

، ابان را به جهت این که فهم حکم شرعی را به ). در آن روایت امام علیه السلام300، 7ق، ج1407(کلینی، 
اي  عقل استناد داده بود مورد توبیخ قرار دادند و معناي آن این است که مناطات و ملاکات احکام به گونه

فرماید  ). محقق خویی نیز در این باره می18، 1391ها دست یافت (تاج بخش،  نیست که بتوان با عقل به آن
  ).361، 2ق، ج1422خویی، ( 16رست است اما صغري نداردقاعده ملازمه هرچند د

  نظریه غیرمشهور شیعه -2- 7- 4
استاد شهید مطهري این قاعده را خیلی مهم در مقابل، برخی معتقدند که این راه براي عقل وجود دارد. 

م را تابع فرمایند این که دین اسلام دین پویایی است و وجه آن چند امر است: دین اسلام احکا می دانسته و
 داند؛ عقل می داند؛ قاعده ملازمه را ثابت می داند؛ این دین عقل را در کنار نقل حجت می مصالح و مفاسد

عقل عاملی است که مناطات احکام را (البته نه در همه «اي از مصالح و مفاسد دست یابد.  تواند به پاره می
برد و علل احکام را کشف  احکام پی میکند. در مواردي به ملاکات  جا بلکه در مواردي) کشف می

شود که کار  کنند. اینجا به این منشأ و مبدأ تشریع اجازه داده می کند و آن علل گاهی تغییر پیدا می می
اند:  کند. این هم که گفته خودش را انجام بدهد که در واقع کار جدایی نکرده، روح اسلام را کشف می

کم بهِ العْقلُْ حک که یک قاعده قدیمی است و مال امروز نیست که بگوییم تازه این کلُّ ما ح) ْالشَّرع ِبه م
طور قاطع، ملاکی کشف بشود، شرع  مسئله مطرح شده است) منظورشان همین است. واقعاً اگر در جایی به

د: ان هم هماهنگی دارد؛ یعنی از اینجا باید کشف کنید که شرع هم همین است. از آن طرف هم که گفته
لُ، مقصودشان این است که اگر در جایی شرع به کم بهِ العْقْ ح ع کم بهِ الشَّرْ طور قاطع حکمی  کلُّ ما ح

گوید: اینجا  طور اجمال می شود، عقل به دانیم در اسلام سخنی به گزاف گفته نمی کرد، از باب این که می
منطق نیست. بعد از آشنایی  جود دارد، بیام ولی و یک ملاکی وجود دارد؛ گرچه من هنوز تشخیص نداده

زند، همین قدر که شرع چیزي گفت، عقل  عقل به این که اسلام بدون ملاك و مناط و منطق حرفی نمی
ام باید تأمل و دقت  گوید اینجا یک منطقی وجود دارد، حال اگر من هنوز کشف نکرده هم اجمالا می

  ).301، 21 ، ج1372مطهري، » (کنم
                                                     

  ان الم�زمه بین ادراك العقل مصلحه ملزمه غیر مزاحم او مفسده کذلک لعدم وجود طریق للعقل للم�کات الواقعیه -16
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چون احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامري «فرماید:  می در مقام دفاع از نظریه خود شهید مطهري
تواند  هستند و این مصالح و مفاسد هم غالباً در دسترس ادراك عقل بشر است، پس عقل بشر هم می

گفت،  خواست خودش می خودش قانون اسلام را کشف کند. اگر بگویید: چنانچه اسلام چنین چیزي می
دانی؟ شاید گفته و به ما نرسیده و لزومی هم ندارد که گفته باشد. وقتی که همین قدر به  وییم: چه میگ می

ما گفته عقل خودش یک حجت است؛ خداوند دو حجت دارد: حجت ظاهري و حجت باطنی؛ حجت 
ما  ظاهري پیغمبرانند که عقل خارجی هستند و حجت باطنی عقل است که پیغمبر درونی است، همین براي

  ).299، 21 ، ج1372مطهري، » (کافی است. این همان چیزي است که خود اسلام گفته است
دیگر ایشان گویاي این مطلب است. هاي   البته بحث ایشان ناظر به احکام اجتماعی اسلام است. عبارت

این که آسمانی قوانین اسلامی به اصطلاح امروز در عین «فرمایند:  عنوان نمونه ایشان در جایی دیگر می به
است، زمینی است یعنی بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر است، به این معنا که جنبه مرموز 

ها بستگی ندارد، خداوند قانونی وضع  و صددرصد مخفی ندارد که بگوید: حکم خداوند به این حرف
ام بر  رچه قانون من وضع کردهکند که ه کرده و خودش از رمزش آگاه است. اسلام اساساً خودش بیان می

اساس همین مصالحی است که یا به جسم شما مربوط است یا به روح شما، به اخلاق شما، به روابط 
اجتماعی شما، به همین مسائل مربوط است؛ یعنی یک امور به اصطلاح مرموزي که عقل بشر هیچ به آن 

  ).293، 21 ، ج1372(مطهري، » راه نداشته باشد نیست
بنابر نظر عدلیه که قائل به حسن و قبح ذاتی افعال و امکان درك «فرماید:  آیه االله منتظري می مرحوم

ها توسط عقل هستند، احکام شریعت به حسب واقع، تابع مصالح و مفاسدي است که ملاکات احکام و  آن
نسبت به جزئیات ها گرچه  از سلسله علل آن بوده و احکام حدوثا و بقائا دائرمدار آن هاست. این ملاك

احکام عبادي و بخشی از امور غیرعبادي، قابل کشف قطعی نیست و از این رو طبق اصل اولی چنین 
ویژه احکام اجتماعی و جزائی  احکامی ثابت و غیرمتغیرند، ولی مصالح و فلسفه بعضی دیگر از احکام به

بوده و آگاه به فضا و محیط تشریع  ها که به دور از نفسانیات و جمود اسلام براي عقل صائب جمعی انسان
توان گفت این گونه احکام  باشند و با اطمینان می و شرایط گوناگون آن باشند، قابل کشف و دسترسی می
ها امضایی  اي از آن باشند بلکه بخش عمده ها نمی داراي اسرار مرموز و غیبی و غیرقابل فهم براي انسان

ها راه یافته و مورد تأیید شرع و  ان که حجت کبري است به آناست که قبل از شرع، عقل خدادادي انس
شارع خالق عقل نیز قرار گرفته است و به لحاظ توانایی عقل بر درك اجمالی ملاکات و علل این گونه 
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؛ مانند این که  ها اشاره شده است احکام است که در بسیاري از ادله نقلی به علل ارتکازي و قابل فهم آن
ع قصاص، آن را مایه حیات جامعه دانسته و ثبوت چنین حیاتی را در نزد عقلا امري بین در وجه تشری

یا در روایت اسحاق  17»و لکم فی القصاص حیاة یا أولی الا لباب«ها فرموده است:  شمرده و خطاب به آن
اي بن عمار از حضرت امام محمدباقر (ع) آمده است: شخصی مقداري از گوش فرد دیگري را برید، بر

قضاوت محضر امیرالمومنین علی (ع) رسیدند، آن حضرت حکم به قصاص عضو فرد جانی فرمودند ولی 
او قطعه بریده شده را به مکان خود چسبانید و التیام یافت، مجنی علیه مجددا به محضر امام (ع) آمده، 

و قسمت بریده از تقاضاي قصاص کرد. امام (ع) براي بار دوم نیز دستور فرمود تا جانی قصاص گردد 
قصاص تنها به خاطر زشتی و عیبی است که بر مجنی علیه وارد شده «گوش وي دفن شود و فرمودند: 

  ).1، ح23ق، باب 1409حر عاملی، ( 18»است
این قبیل تعلیلات که در احکام جزائی و غیرجزائی فراوان آمده است و نیز ارتکازاتی که در کنار این 

اي متصل، نقش مهمی در توسعه و یا تضییق  عنوان قرینه استنباط احکام، بهاحکام وجود دارد در مقام 
باشد.  ها می مدلول آیات و روایات دارد، بلکه در مواردي اساسا حکم شرعی حدوثا و بقائا دائرمدار آن

اد البته روش نیل به اهداف و اغراض شارع از این احکام با توجه به تغییر و تحول روزافزون جوامع در ابع
ها و  مختلف ممکن است متفاوت باشد. براي این که روشن شود ادله احکام شرعی نسبت به موقعیت

تحولات مختلف اطلاق دارد یا نه و اگر اطلاق ندارد حکم متناسب آن موقعیت چیست، هم باید این 
ور در ادله به هاي ارتکازي و یا مذک ها به خوبی بررسی و هم ارتکازات، قرائن و علل بلکه حکمت موقعیت

دقت مورد بررسی قرار گیرد. منتها در مقام استنباط آن احکام و نظر به آن تعلیلات و ارتکازات، نباید از 
متد لازم، یعنی استفاده منطقی و فنی از قرآن و تعلیمات ارزشمند آن و سنت و حکم قطعی عقل که منابع 

  )34، 1، ج1387منتظري، » (تشریع هستند، خارج شد

  دگاه نگارندگاندی -8
  توان در این خصوص قائل به تفصیل شد و بیان داشت که: با توجه به آنچه بیان شد، می

در حوزه تعبدیات به دلیل پنهان بودن ملاکات راهی براي فهم عقل نیست و عقل در این حوزه  -اول

                                                     
  179که بقره، آیه شریفه سوره مبار -17
  انما یکون القصاص من أجل الشین -18
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از مصالح و مفاسد، عقل به عدم فهم بسیاري  کند یعنی می هیچ جایگاهی ندارد. اصل تعبد را عقل اثبات
، تعداد رکعات نماز و  که در متعلقات احکام وجود دارد معترف است. مانند مصلحت غسل بعد از جنابت

احکام تطهیر. این گونه تعبدیات محض، خارج از قدرت و توانایی درك عقل است. آري عقل، این را 
لاطلاق صدور احکام عبث، کند که شارع مقدس حکیم علی الاطلاق است و از حکیم علی ا درك می

داند و  کند، ولی علت این تعبد را نمی می جهت امکان ندارد. پس اصل تعبد را عقل قبول بیهوده و بی
دهد. پس در تعبدیات به  تواند نسبت به آن حکم کند، زیرا تا چیزي براي عقل مسلمّ نباشد حکم نمی نمی

 دهد، آن را به شارع واگذار یست و تشخیص نمیدلیل این که مصالح و مفاسد احکام در اختیار عقل ن
  تواند در این حوزه فرمایش کند. پذیرد که شارع، بما هو شارع، می کند و کاملاً می می

اما در غیرتعبدیات یعنی معاملات بالمعنی الاعم: مثلاً مسائل سیاسی و اجتماعی که عمده  -دوم
بفهمد، زیرا این امور براي سامان بخشیدن به  تواند حکمت حکم را می ها دنیوي است، عقل اغراض آن

باشد. تعمیم، تضییق و حتی تغییر حکم از طریق کشف ملاکات، از جمله نتایج  می زندگی دنیوي بشر
فرمایند عقل در عرصه استنباط  می باشد. علمایی که اعتقاد به توانایی عقل در فهم ملاکات احکام می

یست که اصلا دلیل عقل را قبول ندارند، مرحوم خویی و امثال ایشان احکام، جایگاهی ندارد، بدین معنا ن
کبراي قاعده ملازمه را قبول دارند و تنها محل بحث شان در صغري است و معتقدند که عقل راهی به 

تواند حکم بدهد  می فهمد. عقل وقتی ملاك عبادات ندارد، مثلاً کیفیت نماز و تعداد رکعات را عقل نمی
  غراي مسئله نزدش مسلمّ باشد.که کبري و ص

تواند حکم کند که شناخت داشته باشد و چون در این موارد (عبادیات)،  می درهرصورت عقل زمانی
ابزار لازم براي شناخت مناطات را در اختیار ندارد. اما در غیرتعبدیات که داراي ملاکات غیبی نیستند بلکه 

ها دست پیدا کند زیرا امور غیبی  تواند به علت می ، عقلاند به جهت تنظیم روابط بین مردم، تشریع شده
ایی نیستند که حکمش فقط در نزد پیغمبرخدا (ص) و ائمه اطهار (ع) باشد. مثلاً این که فرموده:  غیرمنتظره

این یک مورد غیبی عرشی » لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل«یا این که فرموده: » تجاره عن تراض منکم«
عنوان اصل آزادي قراردادها  لا نفهمند، این همان قاعده عقلایی است که در حقوق از آن بهنیست که عق

ها را تنظیم و تسهیل کرده و انحرافات آن را  شود، شارع فقط این می (اصل ارادي بودن معاملات) تعبیر
بلکه صرفاً تصحیح نموده است. البته این که مناطات احکام غیرعبادي، قابل درك است، همیشگی نیست 

این است که براي عقل، قابل دسترس است اما در عین حال، این توان گفت که در معاملات، اصل بر  می
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فهمد که چرا رباي  شود. مثلاً در بحث رباي معاوضی (نه رباي قرضی)، عقل نمی اصل، گاهی نقض می
،  مندي از عقل عه در بهرههاي علمی و توس معاوضی جایز نیست. البته ممکن است یک زمانی، با پیشرفت

  حتی به این امور نیز راه پیدا کند و به حکمت آن، پی ببرد.
شایان ذکر است، یکی از فقهاء ضمن پذیرش جایگاه عقل در استنباطات فقهی و درك ملاکات 
برخی از احکام فقهی از جمله احکام جزایی، مدنی، سیاسی و اجتماعی توسط عقل، به نقد و بررسی 

مطابق «ها با دلیل عقل پرداخته و گفته است:  فتاوا و آراء فقیهان به علت در تعارض بودن آنبرخی از 
نظر مشهور فقهاي امامیه، زنازاده از ارث پدر و مادر طبیعی خود محروم است. این حکم که مبناي ماده 

ین حکم، اخبار قانون مدنی است، از جمله احکامی نیست که باب اجتهاد در آن بسته باشد. ادله ا 884
اند. نظریه  واحدي است که دچار ضعف سندي و دلالی هستند. این اخبار با ادله دیگر نیز در تعارض

مشهور همچنین با عمومات آیات قرآن کریم و شماري از اصول و قواعد شرعی، عقلی وکلامی مانند 
صل شخصی بودن مسئولیت اصل برابري در حقوق و تکالیف، قاعده عدالت و نفی ظلم و قاعده وزر یا ا

باشد. با  سازگار نیست. این چنین فتوایی مخالف صریح عقل، حقوق انسان و کرامت ذاتی انسان می
» شوند اند، کنار گذاشته می استدلال عقلی، بسیاري از احادیثی که در نکوهش ولدالزنا صادر شده

  ).166، 1398(نوبهار و حسینی، 
دانند و  می» دلیل عقل«را » وزر و اصل شخصی بودن مجازات هاقاعده فقهی «همچنین ایشان مستند 

در برخی موارد همچون قواعد مربوط به ارث زنازاده » وزر« ەنباید پنداشت که قاعد«کنند:  تصریح می
یا از احکام بدیهی و مستقل عقلی است، یا دست کم از » وزر« ەتخصیص خورده است؛ زیرا مضمون قاعد

ه شده است، لذا حکم عقل را با استناد به چند روایت که از نظر سند و دلالت، بناهاي عقلایی پذیرفت
). لازم به ذکر است که ایشان در مقام سنجش 615، 1395(نوبهار، » توان کنار گذاشت اشکال دارند، نمی

تی اگر روای«فرمایند:  دانند و می می» حکم عقل«هاي سنجش روایات را  روایات، یکی از معیارها و ملاك
کند. همچنان که  شود؛ زیرا عقل به فساد آن حکم می با احکام قطعی عقل مخالف باشد، کنار گذاشته می

شیخ مفید تأکید کرده است روایات مخالف با حکم عقل ممکن است در شرایط تقیه صادر شده باشد یا 
)و(نوبهار و 149، ق1414(مفید، » ارتباطی به معصوم (ع) نداشته و صرفاً به او نسبت داده شده است

 ).172، 1398حسینی، 
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  نتیجه
با پژوهشی که در موضوع بررسی جایگاه عقل در استنباط احکام فقهی انجام پذیرفت و نوشتار حاضر در 

  توان چنین نتیجه گرفت: آن موضوع تحقق یافت، می
منابع استنباط  عنوان یک منبع مستقل در کنار کتاب و سنت، یکی از اصولیون معتقدند که عقل به - اول

باشد و در هر مورد که به ملاکات احکام دست پیدا کند، از طریق ملازمه بین حکم عقل  احکام فقهی می
  تواند به احکام فقهی دست یابد. و شرع، می
توانایی و قلمرو دخالت عقل در استنباط احکام فقهی محدود است بدین بیان که عقل در  -دوم

حکم و مصادیق حکم برایش قابل ادراك باشد و ازآنجاکه  مواردي حجت است که علت حکم،
تواند احکام عبادي و  ملاك عبادات به دست عقل نیست و براي عقل قابل شناخت نیست فلذا نمی

داراي ملاکات غیبی سماوي عرشی  ١٩تعبديِ محض را استنباط کند. از سوي دیگر چون معاملات
ر بین مردم بوده یا یک قاعده ایی بوده که بین مردم رایج باشند، بلکه ملاکات معاملات همین اوام نمی

تواند به  بوده و شارع آمده این را بر اساس عدالت تنظیم کرده، بنابراین در بحث معاملات عقل می
  .ها دست پیدا کند علت

فهمد ممکن است در مواردي  فهمد ولی عبادیات را نمی این اصل اولیه که عقل، معاملات را می -سوم
توان گفت که چه بسا در آینده ایی  تثناء بخورد و حتی با پیشرفت سریع علم و تکنولوژي در دنیا میاس

  ها را کشف نماید. نزدیک عقل به ملاکات احکام تعبدي نیز دست پیدا کند و آن
موارد مربوط به اخلاق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات ملاحظات اخلاقی: 

  ه تماماً رعایت گردیده است.مقال
  تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد.تعارض منافع: 

 این پژوهش بدون تأمین اعتبار مالی نگارش یافته است.تأمین اعتبار پژوهش: 
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  منابع
 قرآن کریمـ 

  فارسی
فقهی هاي   دوفصلنامه یافته، جایگاه عقل در عرصه استنباط احکام شرعی، 1400ـ بهرامی، عبدالغفور، 
  .1، شماره اصولی

  ، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.پایان نامه سطح سوم، ضابطه تنقیح مناط، 1391ـ تاج بخش، علی، 
  .1، شماره نشریه نقد و نظر، کاربرد مآخذ فقهی، 1373ـ فیض، علیرضا، 

گاه علوم و ، چاپ اول، قم، انتشارات پژوهشجایگاه عقل در استنباط احکام، 1384ـ قماشی، سعید، 
  فرهنگ اسلامی.

  ، جلد بیست و یکم، چاپ هشتم، قم، انتشارات صدرا.مجموعه آثار، 1372،  ـ مطهري، مرتضی
، چاپ هاي اسلامی و حقوق بشر هایی پیرامون مجازات پاسخ به پرسش، 1387ـ منتظري، حسینعلی، 

  اول، قم، انتشارات ارغوان دانش.
، نقد فتواي مشهور فقهاي امامیه درباره ارث کودکان متولد از رابطه 1398ـ نوبهار، رحیم و حسینی، سیدجعفر، 

  .88، شماره هاي حقوق قضایی فصلنامه دیدگاهنامشروع، 
دائره ها،  ، بازخوانی انتقادي نهاد ضمان عاقله در پرتو اصل شخصی بودن مجازات1395ـ نوبهار، رحیم، 

  میزان.، چاپ دوم، تهران، انتشارات المعارف علوم جنایی
  چاپ ششم، تهران، انتشارات نی.، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، 1387ـ ولایی، عیسی، 

  عربی
  ، چاپ سوم، بیروت، دارالفکر للطباعه والنشر والتوزیع.لسان العربق، 1414،  ـ ابن منظور، محمد بن مکرم

  . التراث العربی ، چاپ اول، بیروت، دارالاحیاءتهذیب اللغهق، 1421ـ ازهري، محمد بن احمد، 
  ، قم، چاپ دوم، قم، انتشارات اصغري.اصول الفقه، 1386ـ اصغري، عبداالله، 

، چاپ دوم، قم، مؤسسه النشر هدایه المسترشدینق، 1429،  ـ اصفهانی نجفی، محمد تقی بن عبدالرحیم
  . الاسلامی

یروت، مؤسسه آل البیت ، چاپ دوم، بنهایه الدرایه فی شرح الکفایهق، 1429،  ـ اصفهانی، محمدحسین
  . علیهم السلام
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  . ، چاپ نهم، قم، مجمع الفکر الاسلامیفرائد الأصولق، 1428،  ـ انصاري، مرتضی بن محمدامین
، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت علیهم »کفایه الأصولق، 1409،  ـ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین

  . السلام
، چاپ اول، بیروت، دارالعلم الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه ق،1376ـ جوهري، اسماعیل بن حماد، 

  للملایین. 

  . ، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلاموسائل الشیعهق، 1409  ـ حر عاملی، محمد بن حسن، 
، چاپ اول، بیروت، دارالکتاب نهج الحق و کشف الصدق، 1982ـ حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، 

  . اللبنانی
، چاپ اول، قم، مؤسسه إحیاء آثار اةمام محاضرات فی اصول الفقهق، 1422خویی، سیدابوالقاسم،  ـ

  الخوئی قدس سره. 

  ، دمشق، دارالمکتبی.الاسس و المصادر الاجتهادیه المشترکه بین السنه و الشیعه، 1996ـ زحیلی، وهبه، 
  . بیروت، دارالکتاب اللبنانی، چاپ دوم، دروس فی علم الاصول، 1986ـ صدر، سیدمحمدباقر، 

، دارالکتب ، چاپ دوم، تهرانکمال الدین و تمام النعمهق، 1395ـ صدوق، محمد بن علی بن بابویه، 
  .اةسلامیه

  . ، چاپ سوم، تهران، انتشارات مرتضويمجمع البحرین، 1375ـ طریحی، فخرالدین بن محمد، 
  . ، چاپ اول، قم، انتشارات علاقبندیانهالعده فی اصول الفقق، 1417،  ـ طوسی، محمد بن حسن

چاپ سیزدهم، قم، دفتر انتشارات  ، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، 1390ـ العاملی، حسن بن زین الدین، 
  اسلامی.

، چاپ اول، تهران، الذریعه إلی أصول الشریعه، 1376ـ علم الهدي، سیدمرتضی (علی بن حسین)، 
  انتشارات دانشگاه تهران.

انتشارات ، چاپ اول، قم، رسائل الشریف المرتضیق، 1405)،  الهدي، سیدمرتضی (علی بن حسین ـ علم
  . الکریم دارالقرآن

  ، چاپ اول، ریاض، مکتبه العبیکان.اساس القیاسق، 1413ـ غزالی، محمدبن محمد، 
  ، چاپ اول، بیروت، دارالکتب العلمیه.المستصفی، 1993ـ غزالی، محمد بن محمد، 

  ، بیروت، الدارالجامعه.اصول الفقه الاسلامی، 1991حسین، احمد، ـ فراج 
  ، چاپ دوم، قم، انتشارات هجرت.کتاب العینق، 1409ـ فراهیدي، خلیل بن احمد، 
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  ، چاپ اول، بیروت، دارالکتب العلمیه.القاموس المحیطق، 1415،  ـ فیروزآبادي، محمد بن یعقوب
، چاپ دوم، قم،  المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی المصباحق، 1414ـ فیومی، احمد بن محمد، 
  مؤسسه دارالهجره.
  ، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب اةسلامیه.کافی اصولق، 1407ـ کلینی، محمد بن یعقوب، 

  ، چاپ دهم، قم، مؤسسه نشر اسلامی.القواعد الفقهیهق، 1436ـ مصطفوي، سیدمحمدکاظم، 
  ، چاپ پنجم، قم، مؤسسه نشر اسلامی.الفقهاصول ق، 1430ـ مظفر، محمدرضا، 

  ، چاپ دوم، بیروت، دارالمفید.سلسله مؤلفات الشیخ المفید، 1993ـ مفید، محمد بن محمدبن النعمان، 
  ، چاپ دوم، قم، کنگره شیخ مفید.تصحیح اعتقادات الامامیهق، 1414ـ مفید، محمد بن محمدبن النعمان، 
  اسماعیلیان. ، چاپ اول، قم، انتشاراتالرسائلق، 1410ـ الموسوي الخمینی، سیدروح االله، 
  ، چاپ اول، قم، انتشارات دارالفکر.تهذیب الاصول، 1382ـ الموسوي الخمینی، سیدروح االله، 

  ، چاپ اول، بیروت، دارالکتب العلمیه.لسان اللسانق، 1413،  ـ مهنا، عبد االله علی
  . ول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ افوائد الأصول، 1376ـ نائینی، محمدحسین، 

، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 1391ـ نجفی، محمدحسن، 
  . اسلامی

، چاپ چهارم، تهران، منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغهق، 1400،  ـ هاشمی خویی، میرزا حبیب االله
  دارالکتب اةسلامیه.
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